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وی�ژگ�ی ها و امتیازات 
ت�ف�س�ی�ر الم�یزان

سیداحمد محمودزاده

علامه  استاد  تأليفات  همه ي  ميان  در  الميزان،  تفسير 
طباطبایي، از برجستگي  خاصي برخوردار است و در مجموع 
آثاري كه در عصر حاضر از سوي حوزه هاي علميه منتشر شده 
است، در رتبه ي اول قرار دارد. آن چه اين تفسير گران قدر را نسبت 
به ديگر تفاسير ممتاز مي كند، ويژگي هاي خاص آن است كه 

به طور خلاصه عبارت اند از:

1. روش تفسير قرآن به قرآن
آيا اين شيوه ي تفسير، از ابتكارات علامه طباطبايي شمرده 
مي شود؟ برخي از نويسندگان چنين اظهار كرده اند كه اين روش 
را براي اولين بار علامه مجلسي در كتاب »بحارالانوار« ابلاغ كرده 
است، چرا كه براي هر موضوع، قبل از نقل روايات مربوط به آن، 
ابتدا آيات متناسب با آن را مطرح كرده و اقوال برخي از مفسران 

را زير آن آورده است.
ولي به نظر مي رسد كه تفسير قرآن به قرآن، مراحل و مراتبي 
دارد كه مراحل ابتدايي و ساده ي آن در ديگر تفاسير نيز ديده 
مي شود؛ هرچند كه در تفسير الميزان، مرتبه ي عالي و كامل آن 

به بار نشسته است:
الف( به دست آوردن مفهوم یك واژه ي قرآني با توجه 
از گذشته ي  اين مرحله  به استعمالات آن در دیگر آیات: 
دور بين مفسران سابقه داشته و در »الميزان« نيز به خوبي از آن 

استفاده شده است. مثلًا زير آيه ي »كتب عليكم الصيام« كه آيه را با 
توجه به موارد استعمال آن در قرآن و آياتي كه در آن اين كلمه به 

كار رفته است، معني كرده است ]الميزان ج2: 7[. 
ب( در تفسیر یك آیه، از آیات دیگري كه در همان 
كردن:  استفاده  تأیید  یا  و  توضیح  براي  است،  موضوع 
درباره ي آيه ي »و اذ قال ربك للملائكته اني جاعل في  الارض 
به شخص  خلافت  آيا  كه  مي شود  مطرح  سؤال  اين  خليفه«، 
حضرت آدم اختصاص دارد و يا شامل نوع انسان و فرزندان آدم 
هم مي باشد؟ در اين جا، علامه طباطبايي به ذكر آياتي مي پردازد 
كه خلافت را به عموم انسان ها نسبت داده اند؛ مثلًا: »ثم جعلناكم 

خلائف في الارض«.
ج( موضوعاتي از معارف قرآن را انتخاب و با توجه 
به واژه هایي كه در ارتباط با آن ها هستند، آیات مربوط 
را گردآوري و مورد مطالعه و بحث قرار دادن: مثلًا در بحث 
از »جهاد«، آياتي كه اين كلمه و كلمات ديگري چون »قتال« در 
آن ها آمده است، با استفاده از »معجم المفهرس«، از قرآن استخراج 
و سپس دسته جمعي مي شوند و مورد بحث قرار مي گيرند. اين 
مرحله نيز قبل از تفسير الميزان مورد توجه بوده و پس از آن نيز 
به عنوان »تفسير موضوعي« رواج يافته است. البته روشن است كه 
از اين طريق، همه ي آيات مربوطه را نمي توان به دست آورد، زيرا 
ممكن است آياتي هم باشند كه واژه هاي انتخاب شده در آن ها 
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نباشند، ولي به موضوع مربوط باشند.
د( قرآن را به عنوان یك سلسله آیات و معارف مربوط 
به هم و به یكدیگر پیوسته مورد مطالعه قرار دادن: به 
گونه اي كه براي رسيدن به ديدگاه قرآن در هر موضوع، همه ي 
آيات را مطالعه كنيم و مبناي هر مطلب را از مواضع مختلف قرآن 
به دست آوريم. سپس تأثيرات بحث موردنظر را در ديگر مطالب 
پي گيري كنيم. اين گونه تفسير موضوعي، علاوه بر مزاياي مراحل 
گذشته، خود داراي امتيازات فراواني است؛ هرچند كار چندان ساده  

هم نيست.
مرحوم علامه طباطبايي، در بحث جهاد، پس از آن كه آيات 
قتال را دسته بندي مي كند، براي تبيين حقيقت جهاد اسلامي، 
فطرت را پايه و اساس بحث قرار مي دهد و نتيجه مي گيرد كه جهاد 
نيز چون توحيد و اسلام براساس فطرت بنا نهاده شده است. پس 
دفاع از آن نيز، حقي فطري است. بالاخره در پرتو آيات گوناگون 
به اين نكته ي بسيار مهم مي رسد كه: »ان القتال سواء كان بعنوان 
الدفاع عن المسلمين اوعن بيضه الاسلام او كان قتالا ابتدائيا كل 
ذالك بالحقيقه دفاع عن حقيقه الانسانيه في حياتها... ]الميزان، 
ج 2: 65[. چون در اين روش، واژه ها در گردآوري آيات نقش 
تعيين كننده ندارند، لذا در بررسي موضوعاتي كه در قالب واژه هاي 
خاص نمي گنجد، هيچ گونه معذوري وجود ندارد. به عنوان نمونه، 
در تفسير الميزان، بحث گسترده اي تحت عنوان »كلام في المرابطه 
في المجتمع اسلامي« در 15 فصل وجود دارد كه اغلب عناوين 
اين فصول را از راه معجم الفهرس نمي توان در قرآن مورد پي گيري 
قرار داد؛ مثل بحث از حريت در اسلام، شيوه ي تحول در جامعه ي 
اسلامي، رابطه ي فرد و جامعه در اسلام و... به همين دليل است 
كه الميزان گوي سبقت را از ديگران ربوده و قله هاي جديدي را در 

بحث هاي معارف قرآني فتح نموده است.

2. شيوه ي بررسي روايات تفسيري
در الميزان، هرچند اساس كار بر تفسير قرآن قرار داده شده، 

ولي از روايات غفلت نشده است و ذيل آيات، روايات مربوطه هم 
نقل و نقد شده اند. البته در اين زمينه هم الميزان شيوه ي خاصي را 
برگزيده  است، چرا كه مفسرين گذشته، عمدتاً به دو روش با روايات 

تفسيري برخورد كرده اند:
الف( گروهي با حسن نظر و اعتماد به همه ي روايات نگريسته 

و در صدد نقد آن ها از نظر سند و دلالت برنيامده اند.
ب( گروهي ديگر تنها به بحث هاي سندي اكتفا كرده اند و 
پس از احراز صحت سندي، مضمون روايت را هرچند با ظاهر 
قرآن هم چندان موافق نباشند، پذيرفته و ملاك تفسير قرار 

داده اند.
ولي مرحوم علامه طباطبايي، چون حجيه ي شرعيه براي 
اخبار را تنها در محدوده ي احكام شرعي پذيرفته است و در غير 
احكام، مثل روايات تفسير چنين حجيتي را قبول ندارد، و از 
سوي ديگر به علت جعل و تحريف فراوان در روايات، به خصوص 
روايات تفسيري و قصص، حجيه عقلانيه را نيز منكر است، لذا 
اعتبار روايات تفسيري را تنها در حدي كه مضمون آن ها با قرآن 
موافق باشد، پذيرفته است و ديگر روايات را، هرچند داراي سند 

صحيح هم باشند، از نظر اعتبار بي ارزش مي داند.
از اين روست كه در تفسير الميزان به بحث سندي پيرامون 
روايات كمتر پرداخته شده است، مگر در مواردي كه بررسي سند 
خود به رسيدن به قرائن كمك كند. مثلًا ذيل آيات داستان »هابيل و 
قابيل«، اين روايت را نقل كرده است: »عن النبي)ص( اكسروا يسفكم 

يعني من العتنه و اقطعوا، و تاركم و الزموا اجواف البيوت...«
سپس در نقل آن، به تناسب راويان اين گونه احاديث، به 
مضمون آن ها توجه داده است. البته مرحوم علامه طباطبايي، 
در ضمن مباحث روائي الميزان، نكات فراواني را مطرح كرده 
است كه از آن ها اصول مهمي در مورد شيوه ي بررسي روايات 
به دست مي آيد، ولي در اين جا براي پرهيز از اطاله كلام، از نقل 
آن ها صرف نظر مي كنيم تا در فرصت ديگري به بحث پيرامون 

آن بپردازيم.

در تفسيرالميزان، مرتبه ي 
عالي و كامل تفسير قرآن 
به قرآن به بار نشسته است، 
اما مراحل ابتدايي و ساده ي 

آن در ديگر تفاسير نيز 
ديده مي شود
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W
3. نقش فرهنگ سازي 

تفسير الميزان، تشنگان معارف الهي را از زلال معرفت سيراب 
مي كند و پرده هاي الهام و ترديد را از معارف مي زدايد. در شرايطي 
كه فرهنگ غربي، به صورت سيلي ويرانگر به مغز ما و افكار جوانان 
مسلمان هجوم آورد و اعتقادات ديني آنان را در معرض تزلزل 
قرار داد، علامه طباطبايي به كار تفسير پرداخت، تا بدين وسيله، با 
معرفي چهره ي واقعي مكتب اسلام، كذب اتهامات دشمنان را در 

زمينه ي اين مكتب حيات بخش، آشكار سازد.
افتخار بزرگ الميزان آن است كه به جاي شبه تراشي و با طرح 
مجدد و شبهات هزارساله و پاسخ گويي به آن ها، به شبه شناسي 
پرداخت. علامه طباطبايي در مرحله ي اول، آسيب هايي را كه اين 
عصر متوجه مكتب كرده است، به خوبي شناخت و در مرحله ي 
بعد، با استفاده از مايه هاي علمي خود و با به كارگيري حداكثر توان، 

به پاسخ گويي پرداخت.
تأليف الميزان، اثبات عملي اين حقيقت است كه قرآن زنده 
است و مي تواند پاسخ گوي انسان هاي حقيقت طلب در هر عصر و 
زمان باشد. مروري بر مباحث اعتقادي، اجتماعي و... تفسير الميزان، 
گواه اين امتياز مهم آن است. مثلًا در بحث درباره ي »قصاص«، 
ضمن تبيين ديدگاه قرآن در اين زمينه، شبهاتي را كه شيفتگان 
فرهنگ بيگانه مطرح كرده اند، نقل و پاسخ مي گويد ]همان، ج 1: 
434[. هم چنين در بحث »شخصيت زن و هويت انساني او«، به 
بررسي فرهنگ ديگر ملل از اقوام گذشته درباره ي زن مي پردازد. 
شيوه ي برخورد دنياي به اصطلاح متمدن امروزي را با زنان به نقد 
مي كشد و برتري نظريه ي اسلام در اين زمينه و پوچ بودن شبهات 
دشمنان را اثبات مي كند. البته به اين نكته تصريح مي كند كه 
بين مسلمانان هم، رسوباتي از خرافات در اين باره وجود دارد. لذا 
بايد بين ديدگاه اسلام و فرهنگ فعلي مسلمانان تفكيك قائل شد 

]همان، ج 2: 384[.
در حالي كه دنياي غرب و شرق، »مسئله ي بردگي« را بهانه اي 
براي انتقاد از اسلام قرار داده اند و خود به »آزادي« افتخار مي كنند، 
الميزان بينش اسلام را با مكاتب امروزي بشري مورد مقايسه و 

ارزيابي قرار مي دهد ]همان، ج 6: 339[.

4. بحث هاي تطبيقي بين قرآن و عهدين
در تفسير الميزان به مناسبت هاي گوناگون، حقايق قرآني با 
مطالبي از ديگر كتب آسماني و هم چنين عهدين مورد بحث هاي 
با اين مقايسه، برتري و امتياز قرآن  تطبيقي قرار گرفته اند و 
تبيين شده است. مثلًا، »مقايسه و تطبيق ديدگاه قرآن و تورات 
درباره ي زنان )ج 4، ص 89( و يا قصه ي هابيل و قابيل در قرآن 

و تورات )ج 5، ص 323(.
به  پراكنده و مختلفي  الميزان، بحث هاي  البته در تفسير 

مناسبت هاي گوناگون درباره ي ديگر اديان و مكاتب نيز مطرح 
شده اند كه همه نشان از وسعت اطلاعات و عمق مطالعات علامه 

طباطبايي دارند.

5. بحث هاي برهاني و عرفاني تفسير الميزان
از آن جا كه علامه طباطبايي، از صاحب نظران در مباحث 
فلسفي و عرفاني است، به گونه اي كه آراي او به عنوان والاترين 
اين فن به شمار  انديشه هاي فلسفي در سير تحول و تكامل 
مي آيد، در مواضع متفاوتي از الميزان، از براهين عقلي براي تأييد 

مضمون آيات الهي استفاده شده است.
البته ايشان توجه داشته است كه نتايج براهين عقلي را بر 
آيات قرآني نمي توان تحميل كرد ]همان، ج 1: 11[؛ هرچند 
كه كتاب و سنت به استعمال شيوه هاي صحيح عقليه دعوت 

كرده اند ]همان، ج 5: 258[.
علامه طباطبايي، از زاويه ي تعبد و تسليم به آراي بزرگان 
با  را  آنان  نظرات  بلكه  است،  نكرده  نگاه  عرفان  و  حكمت 
ملاك هاي روشن و مسلم قرآني و برهاني، مورد نقد و بررسي 
الميزان،  تفسير  از  مواضعي  در  كه  اين روست  از  قرار مي دهد. 
ديده  عرفاني  انديشه هاي  برخي  بر  هوشمندانه اي  نقادي هاي 
الهي«  تكاليف  از  را كه »هدف  نظريه  اين  مي شود. هم چنين 
تكميل انسان است و لذا براي انسان كامل تكليفي وجود ندارد، 
توهمي فاسد داشته و وجه فساد آن را توضيح داده است ]همان، 

ج 12: 200[.
البته در تفسير الميزان، علاوه بر مباحث عقلي و عرفاني، 
نكاتي از علوم غريبه نيز به چشم مي خورد و بنا به نقل برخي 
از شاگردان علامه، ايشان در اين گونه از علوم نيز مهارت داشته 

است.

6. بحث هاي تطبيقي بين ديدگاه هاي قرآن و 
نظريات جديد علمي

در اكثر تفاسيري كه در عصر حاضر تأليف شد ه اند، نوعي 
افراط و يا تفريط در برخورد با نظريات علمي و دستاوردهاي 
به  قرآن،  از  دفاع  به گمان  بشري ديده مي شود. عده اي  علوم 
تحميل اين نظريات بر كتاب خدا پرداخته اند و در صدد اثبات 
اين مطلب برآمده اند كه قرآن 15 قرن قبل، آخرين نظريات و 
فرضيه هاي علمي را مطرح ساخته است. گروهي ديگر كه اين 
طريقه را صواب ندانسته اند و از طرح مباحث علمي و بررسي 

تطبيقي طفره رفته اند. 
به هر صورت، آن چه در اين جا به عنوان ويژگي هاي الميزان 
برشمرديم، تنها اجمالي از تفصيل و جرعه اي از اين اقيانوس 

پهناور معارف اسلامي بود.

علامه طباطبايي، 
از زاويه ي تعبد 
و تسليم به آراي 
بزرگان حكمت 
و عرفان نگاه 
نكرده است، 
بلكه نظرات آنان 
هاي  را با ملاك 
روشن و مسلم 
قرآني و برهاني، 
مورد نقد و بررسي 
قرار مي دهد


